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معلم بوم شناختـــیݡ 
و دگݡرخواهــیݡ زیست محیطــیݡ

در فضـای عمومـی دانشـگاه بـه شـیوه ای مسـتمر، 
گرچه در  گیر مطرح و پیگیری می شود. ا مؤثر و فرا
ایـن زمینـه متخصصـان مطالعـات محیط زیسـت 
و  دانـش  اطاعـات،  گوناگـون  رشـته های  در 
کرده انـد،  دیدگاه هـای ارزشـمندی تولیـد و منتشـر 
برنامه هـای  و  دانشـگاه ها  در  دانـش  ایـن  امـا 
و  عرضـه  گیـر  فرا و  اثرگـذار  شـیوه ای  بـه  درسـی 
موقعیتـی  چنیـن  در  نمی شـود.  داده  آمـوزش 
گاهـی  آ و  حساسـیت  ایجـاد  بـرای  کـه  گزینـه ای 
دانشـگاه  مدرسـان  دارد،  وجـود  زیسـت محیطی 
مسـئولیت  احسـاس  کـه  مدرسـانی  هسـتند؛ 
اجتماعـی دربرابـر محیط زیسـت می کننـد و عاقـه 
برنامـه  درس،  کاس  فضـای  از  دارنـد  آمادگـی  و 
دانشـگاه  پژوهشـی  و  آموزشـی  محیـط  و  درسـی 
کننـد.  ایـن مسـئولیت بهره بـرداری  ایفـای  بـرای 
کـه از فضـای دانشـگاهی  بـا شـناخت و تجربـه ای 
گرچـه  ا از هیئت علمی هـا  گـروه  ایـن  دارم،  ایـران 
درس  کاس هـای  فعالانـه  امـا  نیسـتند،  پرشـمار 
ایـن  می کننـد.  زیسـت محیطی  عایـق  درگیـر  را 
زیسـت محیطی  یـا  بوم شـناختی  را معلمـان  گـروه 
می نامـم. »معلـم زیسـت محیطی«، معلمـی اسـت 
که از محیط زیسـت مراقبت می کند و دانشـجویان 
و دانـش را در مسـیر بهبـود و ارتقای محیط زیسـت 

می خواهـد.
و  می تواننـد  دانشـگاه  مدرسـان  کـه  کاری 
گنجانـدن مباحـث،  انجـام دهنـد  بایسـته اسـت 
در  زیسـت محیطی  آموزش هـای  و  حساسـیت ها 
لابـه لای دروس و برنامـه درسی شـان اسـت. ایجاد 
می توانـد  زیسـت محیطی  گاهـی  آ و  حساسـیت 
و  دانشـگاه ها  پنهـان  درسـی  برنامـه  از  بخشـی 
رشـته ها و دروس باشـد. تا زمانی که نظام آموزش 
گیـر، اثربخـش و نظام منـد بـرای  عالـی تـاش فرا
تنهـا  نـدارد،  زیسـت محیطی  شـهروند  پـرورش 
بـرای  مدرسـان  شـخصی  تـاش  موجـود،  امیـد 
اسـت.  زیسـت محیطی  دغدغه منـدی  گسـترش 
ایـده معلـم زیسـت محیطی ناظر به همیـن دیدگاه 
کـه دغدغـه  اسـت. هرکـدام از مدرسـان دانشـگاه 
زیسـت محیطی دارنـد برپایـه رشـته دانشـگاهی و 
عایقشـان از راهبردها و مفاهیم و دیدگاه ویژه ای 
می برنـد.  بهـره  زیسـت محیطی  آمـوزش  بـرای 
دگرخواهـی  برپایـه  زمینـه،  ایـن  در  رویکـردم 
زیسـت محیطی و یکپارچگـی اسـت، یکپارچگـی 
انسـان و طبیعـت. زمینه سـاز شـناختی و عاطفـی 
و اخاقـی معلـم بوم شـناختی، اخـاق دگرخواهـی 
اسـت. توضیـح دقیـق همـه جوانـب ایـن رویکـرد 
کـه  نیازمنـد مباحـث و مطالعـات مسـتقلی اسـت 
گفتـار نمی گنجـد. در اینجـا تنهـا  در ایـن جُسـتار و 

بیـان می کنـم. را  آن  کلیـدی  نـکات  از  شـماری 

یادگیری دگرخواهانه
و  رشـته ها  در  به ویـژه  دانشـگاهی  تدریـس 
بـر  گریزناپذیـر  اجتماعـی  و  انسـانی  دانش هـای 
اخاقـی  و  ارزشـی  فکـری،  جهت گیـری  و  بنیـان 
ویـژه ای اسـتوار اسـت. معلمی کـردن و تدریـس در 
دانشـگاه نیازمنـد »یادگیـری دانـش« و »یادگیـری 
درهـم  دو  ایـن  انسـانی  علـوم  در  اسـت.  زندگـی« 
دانشـگاهی  تدریـس  کـه  ازاین روسـت  تنیده انـد. 

ایـران،  ابربحران هـای  یـا  ابرچالش هـا  از  یکـی 
تقریبـا  را  ایـن  اسـت.  محیط زیسـت  بحـران 
می تـوان  تجربـی  اسـتدلال  و  شـواهد  بـدون 
هـوا،  آلودگـی  تالاب هـا،  خشک شـدن  پذیرفـت. 
جنگل هـا،  تخریـب  پیاپـی،  خشکسـالی های 
گسترش بیابان ها، فرسایش خاک، کاهش شدید 
گونه هـای  منابـع آب هـای زیرزمینـی، ازبین رفتـن 
اقلیمـی چیزهایـی  گیاهـی و جانـوری و تغییـرات 
نیست که برای اثبات آن ها نیازمند دلیل و شاهد 
کـه  سال هاسـت  مطبوعـات  و  رسـانه ها  باشـیم. 
گزارش هـای تخریـب محیط زیسـت ایـران  روزانـه 
را می دهنـد. جامعـه امـروز ایـران بر شـاخه نشسـته 
و بُـن می بـرد. شـیوه صنعتی شـدن ایـران، سـیطره 
کم توانـی نظـام قانونـی و  مصرف گرایـی افراطـی و 
جلوگیـری  و  محیط زیسـت  مدیریـت  در  حقوقـی 
از تجـاوز و تخریـب منابـع طبیعـی و زیسـت بوم، 
زمینـه غـارت و تخریـب گسـترده آب، خـاک، هـوا، 
کشـور را  گیاهـان و جانـوران  کوه هـا و  جنگل هـا، 

کـرده اسـت. فراهـم 
رویارویـی  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش  کنـون  ا
ایـران  و جامعـه  نظـام حکمرانـی  بحـران  ایـن  بـا 
گیـری انجـام داده اسـت؟  چـه سیاسـت مؤثـر و فرا
ایـن  گسـترش  و  تـداوم  از  حداقـل  کـه  سیاسـتی 
بحـران جلوگیـری کنـد. کم وبیـش می شـود گفـت 
بحـران  ایـن  تشـدید  و  گسـترش  و  تـداوم  هیـچ. 
شکسـت خوردن  یـا  نداشـتن  بـر  اسـت  گواهـی 
و  شکسـت  ایـن  از  بخشـی  سیاسـت.  هرگونـه 
و  عالـی  آمـوزش  نظـام  در  می تـوان  را  سـردرگمی 
نهـاد دانشـگاه دیـد. در برنامـه درسـی رشـته های 
جایـگاه  زیسـت محیطی  مباحـث  انسـانی  علـوم 
گیـری نـدارد و ایـن برنامه هـا براسـاس  جـدی و فرا
طراحـی  زیسـت محیطی  گاهـی  آ و  حساسـیت 
نشـده اند. درحال حاضر، نظام آموزش عالی ایران 
بـه صـورت منفـرد و مسـتقل دروس و رشـته های 
مطالعات محیط زیسـتی را ارائه می کند و پژوهش 
زیسـت محیطی نیـز انجـام می شـود، امـا آمـوزش 
بوم شـناختی  گاهی هـای  آ و  گیـر حساسـیت ها  فرا
هنـوز  ایرانـی  دانشـگاه  نیسـت.  رایـج  رشـته ها  در 

و  بنیان هـا  نیازمنـد 
معرفتـی«  »جهت گیری هـای 

»جهت گیری هـای  هنـگام  هـم  و 
بنیان هـا  ایـن  از  یکـی  اسـت.  اخاقـی« 

دگرخواهـی   اجتماعـی،  و  انسـانی  علـوم  بـرای 
اسـت. دگرخواهـی بـرای ایـن علـوم فراتـر از مفهوم 
نظـری اسـت و هسـته اخاقـی ایـن علـوم را شـکل 
می دهـد. معیـار اثربخشـی آمـوزش در ایـن علـوم، 
میزان دگرخواهی است که معلم در منش، بینش 
و روش خـود آن را تحقـق می بخشـد. با این نگاه، 
دگرخواهـی را در رویکـرد آموزشـی و تدریـس دنبـال 
می کنـم. ایـن نـگاه پـاره ای از رویکـردم بـه آمـوزش 
و یادگیـری اسـت. همچنیـن یادگیـری یکپارچـه 
آموزشـی  فعالیت هـای  در  کـه  اسـت  رویکـردی 

یکپارچگـی  از  منظـورم  می کنـم.  دنبـال 
پُـل زدن،  بـرای  تـاش  اینجـا  در 

تقابل هـا،  کاسـتن  تلفیق کـردن، 
انسـجام  ایجـاد  و  فاصله هـا 

مؤلفه هـای  همـه  میـان 
یادگیـری اسـت. ایـن 

پُـل زدن و تلفیق کردن 
پرکـردن  شـامل  به ویـژه 
شـکاف میان رشـته ها، دانش ها، 
فرهنـگ و طبیعـت، امـر طبیعـی و امـر 
فرهنگی و سـنت و مدرنیته اسـت. باورم 
زیسـت محیطی  معلـم  کـه  اسـت  ایـن 
کسی است که در فعالیت های آموزشی و 
پژوهشـی اش تاس می کند دانشـجویان 
بوم شـناختی و حساس به محیط زیست 
پـرورش دهـد. یکـی از بایسـته های 
رویکـرد  داشـتن  کار  ایـن 
و  دانـش  بـه  یکپارچـه 

اسـت. دانشـگاه 

و  و پیونـد عمیـق  نیسـت  دانشـگاه بوم شـناختی 
نـدارد. ایـران  زیسـت بوم  بـا  همه جانبـه 

 بـا درنظرگرفتـن وضعیـت بحرانـی محیط زیسـت 
کـه تمـام رشـته ها به ویـژه علـوم  ایـران، نیـاز اسـت 
زیسـت محیطی  آموزش هـای  برپایـه  انسـانی 
طراحی شوند. دانشجویان هم در جایگاه شهروند 
کـه در آینـده در  و هـم در جایـگاه نیـروی انسـانی 
کشـور سـهیم می شـوند، نیازمنـد  نظـام حکمرانـی 
درگیر و دغدغه مندشدن زیست محیطی هستند. 
یکی از بایسـته ها در این زمینه توجه به گسـترش 
اسـت.  زیسـت محیطی  اخـاق  آمـوزش  و  ارتقـا  و 
زیسـت محیطی  بحـران  بگوییـم  اسـت  ممکـن 
حکمرانـی،  نظـام  و  سیاسـت گذاری  محصـول 
فنـاوری  و  مصرفـی  سـرمایه داری  جهانی شـدن 
اسـت؛ و فعالیت هـای فـردی و بحث های اخاقی 
نمی تواننـد از پـس ایـن بحـران برآینـد. ایـن نکتـه 
درسـت اسـت و بـرای رویارویـی همه جانبـه و مؤثـر 
بایـد سیاسـت گذاری زیسـت محیطی انجـام شـود؛ 
امـا نمی تـوان سـهم عاملیـت و فـرد در ایـن زمینـه 
را نادیـده انگاشـت. همیشـه جایـی هـر چنـد ناچیز 
گر  بـرای بازیگری و نقش آفرینی افراد وجـود دارد. ا
بـا  کشـور  و دانشـجوی  میلیون هـا دانش آموختـه 
بینـش زیسـت محیطی پـرورش یابنـد، می تواننـد 
را  محیط زیسـت  وضعیـت  بحرانی شـدن  کمـی 
بکاهنـد. از ایـن دیـدگاه اسـت که نمی توان افـراد را 
در برابـر ایـن وضعیت کاما ناتـوان و بدون نقش و 
مسئولیت دانست. این نقش و مسئولیت به ویژه 
برای دانشـگاهیان در جایگاه نیروی انسـانی مؤثر 
و توانمنـد جامعـه قابل توجه اسـت. دانشـگاهیان 
نیـروی  مقـام  در  هـم  و  شـهروند  عنـوان  بـه  هـم 
فکـری جامعـه می تواننـد در بهبودبخشـیدن بـه 
مشـارکت  فعالانـه  کشـور  زیسـت محیطی  شـرایط 
کننـد. همیـن موضـوع مـرا بـر آن داشـت تـا دربـاره 
گاهی هـای زیسـت محیطی ام در  حساسـیت ها و آ
کنـم و  زمینـه حرفـه معلمـی ام در دانشـگاه تأمـل 

ایـن جُسـتار را بنویسـم.
دو  در  و  هسـتم  معلـم  اسـت  سـال  سـی  حـدود 
و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  انسان شناسـی  حـوزه 

دوی  هـر  می کنـم.  تدریـس  فرهنگـی  مطالعـات 
زمینـه  در  گرایش هـای تخصصـی  ایـن دانش هـا 
مطالعـات محیط زیسـت دارنـد؛ امـا تخصصـم در 
این گرایش ها نیست. باوجوداین، هم در جایگاه 
دانشـگاه  معلـم  مقـام  در  هـم  و  عـادی  شـهروند 
نیازمنـد درک و دریافتـی از اخـاق و محیط زیسـت 
هسـتم. نمی شـود شـهروند امـروزی بـود و دربـاره 
محیط زیسـت حساسـیت نداشـت. همچنیـن در 
کاس هـای درسـم ناگزیـر بـا بحـث محیط زیسـت 
سـروکار دارم، زیـرا بحـران محیط زیسـت بـا تمـام 
موضوعـات جامعـه، فرهنـگ و سیاسـت عجیـن 
شـده اسـت. ایجـاد »حساسـیت زیسـت محیطی« 
بایسـته های  از  را  زیسـت محیطی«  گاهـی  »آ و 
امـروز می دانـم.  بـرای جامعـه  معرفتـی و اخاقـی 
کاس هایـم تـاش  بـر ایـن اسـاس، در درس هـا و 
یـا صریـح دانشـجویانم  بـه طـور ضمنـی  می کنـم 
ایـن  کنـم.  گاه  آ و  حسـاس  زمینـه  ایـن  در  را 
از  جلوگیـری  بـرای  مبـارزه ای  می تـوان  را  گاهـی  آ
فراموش شـدن ابعاد گسـترده تخریب زیسـت بوم، 
گوناگـون ایـن بحـران دانسـت،  بیـان جنبه هـای 
ماننـد میـزان و شـدت تخریـب جنگل هـا، کاهـش 
و  بیابان زایـی  زیرزمینـی،  آب هـای  منابـع  شـدید 
گسترش پرشـتاب بیابان ها، ازمیان رفتن گسترده 
بافت گیاهی و منسوخ شـدن گونه هـای جانوری، 
شدت و گستردگی خشک شدن دریاها، دریاچه ها 
فناورانـه،  سیاسـی،  علـل  توضیـح  و  تالاب هـا  و 
صنعتـی، اقتصـادی و اجتماعـی و فرهنگـی ایـن 
گرچـه بحـران زیسـت محیطی ماننـد روز  بحـران. ا
روشـن اسـت، امـا از آن آشـکارتر بی توجهـی عمیـق 
بـه ایـن بحـران اسـت. ایـن نسـیان و بی توجهـی 
و  عالـی  آمـوزش  نظـام  در  ازجملـه  همه جـا  در 
کـه از ابعـاد  گاهـی  دانشـگاه ها هسـت. دانـش و آ
گسـتردگی بحـران زیسـت محیطی و زیسـت بوم  و 
ایـران در میـان دانشـجویان و دانشـگاهیان وجـود 
کلی است. ریشه ها و علل  دارد اغلب در حد اطاع 
ایـن بحـران، نقش سیاسـت ها و نظـام حکمرانی، 
پیامدهـای ایـن بحـران، نقـش دانـش و دانشـگاه 
به نـدرت  آن  جنبه هـای  دیگـر  و  بحـران  ایـن  در 

کاری که مدرسان 
دانشگاه 

می توانند و 
بایسته است 
انجام دهند 

گنجاندن 
مباحث، 

حساسیت ها 
و آموزش های 
زیست محیطی 

در لابه لای 
دروس و برنامه 
درسی شان است
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دکݡترای انسان شناســـیݡ، استاد پژوهشگݡاه علوم انسانــــیݡ و مطالعات فرهنگݡـــیݡنعمت الله فاضلــــیݡ

معلم بوم شناختـــیݡ 
و دگݡرخواهــیݡ زیست محیطــیݡ

در فضـای عمومـی دانشـگاه بـه شـیوه ای مسـتمر، 
گرچه در  گیر مطرح و پیگیری می شود. ا مؤثر و فرا
ایـن زمینـه متخصصـان مطالعـات محیط زیسـت 
و  دانـش  اطاعـات،  گوناگـون  رشـته های  در 
کرده انـد،  دیدگاه هـای ارزشـمندی تولیـد و منتشـر 
برنامه هـای  و  دانشـگاه ها  در  دانـش  ایـن  امـا 
و  عرضـه  گیـر  فرا و  اثرگـذار  شـیوه ای  بـه  درسـی 
موقعیتـی  چنیـن  در  نمی شـود.  داده  آمـوزش 
گاهـی  آ و  حساسـیت  ایجـاد  بـرای  کـه  گزینـه ای 
دانشـگاه  مدرسـان  دارد،  وجـود  زیسـت محیطی 
مسـئولیت  احسـاس  کـه  مدرسـانی  هسـتند؛ 
اجتماعـی دربرابـر محیط زیسـت می کننـد و عاقـه 
برنامـه  درس،  کاس  فضـای  از  دارنـد  آمادگـی  و 
دانشـگاه  پژوهشـی  و  آموزشـی  محیـط  و  درسـی 
کننـد.  ایـن مسـئولیت بهره بـرداری  ایفـای  بـرای 
کـه از فضـای دانشـگاهی  بـا شـناخت و تجربـه ای 
گرچـه  ا از هیئت علمی هـا  گـروه  ایـن  دارم،  ایـران 
درس  کاس هـای  فعالانـه  امـا  نیسـتند،  پرشـمار 
ایـن  می کننـد.  زیسـت محیطی  عایـق  درگیـر  را 
زیسـت محیطی  یـا  بوم شـناختی  را معلمـان  گـروه 
می نامـم. »معلـم زیسـت محیطی«، معلمـی اسـت 
که از محیط زیسـت مراقبت می کند و دانشـجویان 
و دانـش را در مسـیر بهبـود و ارتقای محیط زیسـت 

می خواهـد.
و  می تواننـد  دانشـگاه  مدرسـان  کـه  کاری 
گنجانـدن مباحـث،  انجـام دهنـد  بایسـته اسـت 
در  زیسـت محیطی  آموزش هـای  و  حساسـیت ها 
لابـه لای دروس و برنامـه درسی شـان اسـت. ایجاد 
می توانـد  زیسـت محیطی  گاهـی  آ و  حساسـیت 
و  دانشـگاه ها  پنهـان  درسـی  برنامـه  از  بخشـی 
رشـته ها و دروس باشـد. تا زمانی که نظام آموزش 
گیـر، اثربخـش و نظام منـد بـرای  عالـی تـاش فرا
تنهـا  نـدارد،  زیسـت محیطی  شـهروند  پـرورش 
بـرای  مدرسـان  شـخصی  تـاش  موجـود،  امیـد 
اسـت.  زیسـت محیطی  دغدغه منـدی  گسـترش 
ایـده معلـم زیسـت محیطی ناظر به همیـن دیدگاه 
کـه دغدغـه  اسـت. هرکـدام از مدرسـان دانشـگاه 
زیسـت محیطی دارنـد برپایـه رشـته دانشـگاهی و 
عایقشـان از راهبردها و مفاهیم و دیدگاه ویژه ای 
می برنـد.  بهـره  زیسـت محیطی  آمـوزش  بـرای 
دگرخواهـی  برپایـه  زمینـه،  ایـن  در  رویکـردم 
زیسـت محیطی و یکپارچگـی اسـت، یکپارچگـی 
انسـان و طبیعـت. زمینه سـاز شـناختی و عاطفـی 
و اخاقـی معلـم بوم شـناختی، اخـاق دگرخواهـی 
اسـت. توضیـح دقیـق همـه جوانـب ایـن رویکـرد 
کـه  نیازمنـد مباحـث و مطالعـات مسـتقلی اسـت 
گفتـار نمی گنجـد. در اینجـا تنهـا  در ایـن جُسـتار و 

بیـان می کنـم. را  آن  کلیـدی  نـکات  از  شـماری 

یادگیری دگرخواهانه
و  رشـته ها  در  به ویـژه  دانشـگاهی  تدریـس 
بـر  گریزناپذیـر  اجتماعـی  و  انسـانی  دانش هـای 
اخاقـی  و  ارزشـی  فکـری،  جهت گیـری  و  بنیـان 
ویـژه ای اسـتوار اسـت. معلمی کـردن و تدریـس در 
دانشـگاه نیازمنـد »یادگیـری دانـش« و »یادگیـری 
درهـم  دو  ایـن  انسـانی  علـوم  در  اسـت.  زندگـی« 
دانشـگاهی  تدریـس  کـه  ازاین روسـت  تنیده انـد. 

ایـران،  ابربحران هـای  یـا  ابرچالش هـا  از  یکـی 
تقریبـا  را  ایـن  اسـت.  محیط زیسـت  بحـران 
می تـوان  تجربـی  اسـتدلال  و  شـواهد  بـدون 
هـوا،  آلودگـی  تالاب هـا،  خشک شـدن  پذیرفـت. 
جنگل هـا،  تخریـب  پیاپـی،  خشکسـالی های 
گسترش بیابان ها، فرسایش خاک، کاهش شدید 
گونه هـای  منابـع آب هـای زیرزمینـی، ازبین رفتـن 
اقلیمـی چیزهایـی  گیاهـی و جانـوری و تغییـرات 
نیست که برای اثبات آن ها نیازمند دلیل و شاهد 
کـه  سال هاسـت  مطبوعـات  و  رسـانه ها  باشـیم. 
گزارش هـای تخریـب محیط زیسـت ایـران  روزانـه 
را می دهنـد. جامعـه امـروز ایـران بر شـاخه نشسـته 
و بُـن می بـرد. شـیوه صنعتی شـدن ایـران، سـیطره 
کم توانـی نظـام قانونـی و  مصرف گرایـی افراطـی و 
جلوگیـری  و  محیط زیسـت  مدیریـت  در  حقوقـی 
از تجـاوز و تخریـب منابـع طبیعـی و زیسـت بوم، 
زمینـه غـارت و تخریـب گسـترده آب، خـاک، هـوا، 
کشـور را  گیاهـان و جانـوران  کوه هـا و  جنگل هـا، 

کـرده اسـت. فراهـم 
رویارویـی  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  پرسـش  کنـون  ا
ایـران  و جامعـه  نظـام حکمرانـی  بحـران  ایـن  بـا 
گیـری انجـام داده اسـت؟  چـه سیاسـت مؤثـر و فرا
ایـن  گسـترش  و  تـداوم  از  حداقـل  کـه  سیاسـتی 
بحـران جلوگیـری کنـد. کم وبیـش می شـود گفـت 
بحـران  ایـن  تشـدید  و  گسـترش  و  تـداوم  هیـچ. 
شکسـت خوردن  یـا  نداشـتن  بـر  اسـت  گواهـی 
و  شکسـت  ایـن  از  بخشـی  سیاسـت.  هرگونـه 
و  عالـی  آمـوزش  نظـام  در  می تـوان  را  سـردرگمی 
نهـاد دانشـگاه دیـد. در برنامـه درسـی رشـته های 
جایـگاه  زیسـت محیطی  مباحـث  انسـانی  علـوم 
گیـری نـدارد و ایـن برنامه هـا براسـاس  جـدی و فرا
طراحـی  زیسـت محیطی  گاهـی  آ و  حساسـیت 
نشـده اند. درحال حاضر، نظام آموزش عالی ایران 
بـه صـورت منفـرد و مسـتقل دروس و رشـته های 
مطالعات محیط زیسـتی را ارائه می کند و پژوهش 
زیسـت محیطی نیـز انجـام می شـود، امـا آمـوزش 
بوم شـناختی  گاهی هـای  آ و  گیـر حساسـیت ها  فرا
هنـوز  ایرانـی  دانشـگاه  نیسـت.  رایـج  رشـته ها  در 

و  بنیان هـا  نیازمنـد 
معرفتـی«  »جهت گیری هـای 

»جهت گیری هـای  هنـگام  هـم  و 
بنیان هـا  ایـن  از  یکـی  اسـت.  اخاقـی« 

دگرخواهـی   اجتماعـی،  و  انسـانی  علـوم  بـرای 
اسـت. دگرخواهـی بـرای ایـن علـوم فراتـر از مفهوم 
نظـری اسـت و هسـته اخاقـی ایـن علـوم را شـکل 
می دهـد. معیـار اثربخشـی آمـوزش در ایـن علـوم، 
میزان دگرخواهی است که معلم در منش، بینش 
و روش خـود آن را تحقـق می بخشـد. با این نگاه، 
دگرخواهـی را در رویکـرد آموزشـی و تدریـس دنبـال 
می کنـم. ایـن نـگاه پـاره ای از رویکـردم بـه آمـوزش 
و یادگیـری اسـت. همچنیـن یادگیـری یکپارچـه 
آموزشـی  فعالیت هـای  در  کـه  اسـت  رویکـردی 

یکپارچگـی  از  منظـورم  می کنـم.  دنبـال 
پُـل زدن،  بـرای  تـاش  اینجـا  در 

تقابل هـا،  کاسـتن  تلفیق کـردن، 
انسـجام  ایجـاد  و  فاصله هـا 

مؤلفه هـای  همـه  میـان 
یادگیـری اسـت. ایـن 

پُـل زدن و تلفیق کردن 
پرکـردن  شـامل  به ویـژه 
شـکاف میان رشـته ها، دانش ها، 
فرهنـگ و طبیعـت، امـر طبیعـی و امـر 
فرهنگی و سـنت و مدرنیته اسـت. باورم 
زیسـت محیطی  معلـم  کـه  اسـت  ایـن 
کسی است که در فعالیت های آموزشی و 
پژوهشـی اش تاس می کند دانشـجویان 
بوم شـناختی و حساس به محیط زیست 
پـرورش دهـد. یکـی از بایسـته های 
رویکـرد  داشـتن  کار  ایـن 
و  دانـش  بـه  یکپارچـه 

اسـت. دانشـگاه 

و  و پیونـد عمیـق  نیسـت  دانشـگاه بوم شـناختی 
نـدارد. ایـران  زیسـت بوم  بـا  همه جانبـه 

 بـا درنظرگرفتـن وضعیـت بحرانـی محیط زیسـت 
کـه تمـام رشـته ها به ویـژه علـوم  ایـران، نیـاز اسـت 
زیسـت محیطی  آموزش هـای  برپایـه  انسـانی 
طراحی شوند. دانشجویان هم در جایگاه شهروند 
کـه در آینـده در  و هـم در جایـگاه نیـروی انسـانی 
کشـور سـهیم می شـوند، نیازمنـد  نظـام حکمرانـی 
درگیر و دغدغه مندشدن زیست محیطی هستند. 
یکی از بایسـته ها در این زمینه توجه به گسـترش 
اسـت.  زیسـت محیطی  اخـاق  آمـوزش  و  ارتقـا  و 
زیسـت محیطی  بحـران  بگوییـم  اسـت  ممکـن 
حکمرانـی،  نظـام  و  سیاسـت گذاری  محصـول 
فنـاوری  و  مصرفـی  سـرمایه داری  جهانی شـدن 
اسـت؛ و فعالیت هـای فـردی و بحث های اخاقی 
نمی تواننـد از پـس ایـن بحـران برآینـد. ایـن نکتـه 
درسـت اسـت و بـرای رویارویـی همه جانبـه و مؤثـر 
بایـد سیاسـت گذاری زیسـت محیطی انجـام شـود؛ 
امـا نمی تـوان سـهم عاملیـت و فـرد در ایـن زمینـه 
را نادیـده انگاشـت. همیشـه جایـی هـر چنـد ناچیز 
گر  بـرای بازیگری و نقش آفرینی افراد وجـود دارد. ا
بـا  کشـور  و دانشـجوی  میلیون هـا دانش آموختـه 
بینـش زیسـت محیطی پـرورش یابنـد، می تواننـد 
را  محیط زیسـت  وضعیـت  بحرانی شـدن  کمـی 
بکاهنـد. از ایـن دیـدگاه اسـت که نمی توان افـراد را 
در برابـر ایـن وضعیت کاما ناتـوان و بدون نقش و 
مسئولیت دانست. این نقش و مسئولیت به ویژه 
برای دانشـگاهیان در جایگاه نیروی انسـانی مؤثر 
و توانمنـد جامعـه قابل توجه اسـت. دانشـگاهیان 
نیـروی  مقـام  در  هـم  و  شـهروند  عنـوان  بـه  هـم 
فکـری جامعـه می تواننـد در بهبودبخشـیدن بـه 
مشـارکت  فعالانـه  کشـور  زیسـت محیطی  شـرایط 
کننـد. همیـن موضـوع مـرا بـر آن داشـت تـا دربـاره 
گاهی هـای زیسـت محیطی ام در  حساسـیت ها و آ
کنـم و  زمینـه حرفـه معلمـی ام در دانشـگاه تأمـل 

ایـن جُسـتار را بنویسـم.
دو  در  و  هسـتم  معلـم  اسـت  سـال  سـی  حـدود 
و  اجتماعـی  و  فرهنگـی  انسان شناسـی  حـوزه 

دوی  هـر  می کنـم.  تدریـس  فرهنگـی  مطالعـات 
زمینـه  در  گرایش هـای تخصصـی  ایـن دانش هـا 
مطالعـات محیط زیسـت دارنـد؛ امـا تخصصـم در 
این گرایش ها نیست. باوجوداین، هم در جایگاه 
دانشـگاه  معلـم  مقـام  در  هـم  و  عـادی  شـهروند 
نیازمنـد درک و دریافتـی از اخـاق و محیط زیسـت 
هسـتم. نمی شـود شـهروند امـروزی بـود و دربـاره 
محیط زیسـت حساسـیت نداشـت. همچنیـن در 
کاس هـای درسـم ناگزیـر بـا بحـث محیط زیسـت 
سـروکار دارم، زیـرا بحـران محیط زیسـت بـا تمـام 
موضوعـات جامعـه، فرهنـگ و سیاسـت عجیـن 
شـده اسـت. ایجـاد »حساسـیت زیسـت محیطی« 
بایسـته های  از  را  زیسـت محیطی«  گاهـی  »آ و 
امـروز می دانـم.  بـرای جامعـه  معرفتـی و اخاقـی 
کاس هایـم تـاش  بـر ایـن اسـاس، در درس هـا و 
یـا صریـح دانشـجویانم  بـه طـور ضمنـی  می کنـم 
ایـن  کنـم.  گاه  آ و  حسـاس  زمینـه  ایـن  در  را 
از  جلوگیـری  بـرای  مبـارزه ای  می تـوان  را  گاهـی  آ
فراموش شـدن ابعاد گسـترده تخریب زیسـت بوم، 
گوناگـون ایـن بحـران دانسـت،  بیـان جنبه هـای 
ماننـد میـزان و شـدت تخریـب جنگل هـا، کاهـش 
و  بیابان زایـی  زیرزمینـی،  آب هـای  منابـع  شـدید 
گسترش پرشـتاب بیابان ها، ازمیان رفتن گسترده 
بافت گیاهی و منسوخ شـدن گونه هـای جانوری، 
شدت و گستردگی خشک شدن دریاها، دریاچه ها 
فناورانـه،  سیاسـی،  علـل  توضیـح  و  تالاب هـا  و 
صنعتـی، اقتصـادی و اجتماعـی و فرهنگـی ایـن 
گرچـه بحـران زیسـت محیطی ماننـد روز  بحـران. ا
روشـن اسـت، امـا از آن آشـکارتر بی توجهـی عمیـق 
بـه ایـن بحـران اسـت. ایـن نسـیان و بی توجهـی 
و  عالـی  آمـوزش  نظـام  در  ازجملـه  همه جـا  در 
کـه از ابعـاد  گاهـی  دانشـگاه ها هسـت. دانـش و آ
گسـتردگی بحـران زیسـت محیطی و زیسـت بوم  و 
ایـران در میـان دانشـجویان و دانشـگاهیان وجـود 
کلی است. ریشه ها و علل  دارد اغلب در حد اطاع 
ایـن بحـران، نقش سیاسـت ها و نظـام حکمرانی، 
پیامدهـای ایـن بحـران، نقـش دانـش و دانشـگاه 
به نـدرت  آن  جنبه هـای  دیگـر  و  بحـران  ایـن  در 

کاری که مدرسان 
دانشگاه 

می توانند و 
بایسته است 
انجام دهند 

گنجاندن 
مباحث، 

حساسیت ها 
و آموزش های 
زیست محیطی 

در لابه لای 
دروس و برنامه 
درسی شان است
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گسسـت ها  از  می کوشـد  معلـم  نـگاه،  ایـن  در 
کنـد، فاصلـه میـان  کـم  کـرده و فاصله هـا را  پرهیـز 
و  سـنت  جهـان،  و  انسـان  دانش هـا،  رشـته ها، 
شـرق،  و  غـرب  طبیعـت،  و  فرهنـگ  مدرنیتـه، 
جهانـی و محلـی، ملـی و بومـی، مـادی و معنـوی، 
نظـر و عمـل، دوگانـه جنسـیتی زن و مـرد، دینـی 
و غیردینـی و هـر شـکل دوگانگـی و تقابـل دیگـر. 
کاسـتن ایـن فاصله هـا و  یکـی از تمهیداتـم بـرای 
اخـاق  اسـت.  گسسـت هـا، دگرخواهـی  از  دوری 
کمـک می کنـد تـا در نظـر و  و رویکـرد دگرخواهانـه 
عمـل یکپارچگـی را دنبال کنم. می کوشـم مسـئله 
محیط زیسـت را برپایـه ایـن یکپارچگـی و اخـاق 
کاس هایـم ترویـج  دگرخوانـه در همـه درس هـا و 
نمـوده و تدریـس کنـم. ایـن نگاه مبتنی بر مسـئله 
گسستی است که میان امر طبیعی و امر اجتماعی 

و انسـانی در جهان معاصر و مدرن رخ داده اسـت.
بنیان فرهنگی بحران زیسـت محیطی، دوگانگی 
در  اسـت.  معاصـر  جهـان  در  طبیعـت  و  انسـان 
پارگـی و دوگانگـی شـده ایم.  جهـان جدیـد دچـار 
دوگانگی سـنت و مدرنیته، غرب و شـرق، خودی 
و غیرخـودی و انسـان و طبیعـت. طبیعـت در ایـن 
دوگانگی هـا بـه »غیـر« یـا »دیگـری« تبدیـل شـده 
اسـت. رویکـرد دگرخواهـی، نقـد دوگانه پنداری هـا 
و  دوگانگـی  یعنـی  اسـت.  جدیـد  جهـان  در 
و  گاه  خـودآ در  کـه  محیط زیسـت  دگربودگـی 
گاه ما شـکل گرفته، در برنامه های توسـعه  ناخودآ
نفـوذ  سیاسـی  نظام هـای  و  ایدئولوژی هـا  در  و 
گاهـی و زبـان مـا بـه وجـود آمـده اسـت.  کـرده و در آ
ایـن  پیامدهـای  درعین حـال  و  ریشـه ها  از  یکـی 
خودخواهـی«  »فرهنـگ  افزایـش  دیگری شـدن، 
معنایـی  موقعیـت  خودخواهـی  فرهنـگ  اسـت. 
کـه  اسـت  انسـانی  جامعـه  در  ذهنـی  فضـای  و 
بهنجـار  امـری  آن  در  خودخواهـی 
امـر  همیـن  اسـت.  شـده  ارزش  و 

کـه انسـان ها خـود را محـق بداننـد  اجـازه می دهـد 
همـه  از  و  کننـد  تصاحـب  و  تملـک  را  همه چیـز 
موجودیت هـای هسـتی بهره کشـانه بـرای تحقـق 
تفکـر  شـیوه  ایـن  کننـد.  اسـتفاده  رویاهایشـان 
خودخواهانـه را بـدون درنظرگرفتـن ایـن نکتـه در 
کـه مـنِ نوعـی، فقـط بـه انـدازه  پیـش می گیریـم 
یـک انسـان، بخشـی از طبیعـت و عالـم هسـتم و 
بایسـته و ضـروری اسـت کـه رابطـه مـن با طبیعت 
و دیگـر انسـان ها، متواضعانـه و برپایـه انصـاف و 
عدالـت زیسـت محیطی باشـد. در رویارویـی با این 
فرهنگ خودخواهی اسـت که نیازمند گسـترش و 

می شـویم. دگرخواهـی  فرهنـگ  ترویـج 

دگرخواهی زیست محیطی
بینش و کنش دگرخواهانه، بینش و کنشی است 
گاهانـه و عامدانـه تـاش می کننـد  کـه انسـان ها آ
در نسـبت بـا »دیگـری« هـای انسـانی و طبیعـی بـا 
نگاهـی اخاقـی، مراقبتی و منصفانـه رفتار و عمل 
کننـد. دگرخواهـی فقـط به معنـای دوست داشـتن 
بـه  دگرخواهـی  نیسـت.  انسـانی  »دیگری«هـای 
معنای بینش و تفکری مراقبتی و دوستانه نسبت 
به طبیعت، تکنوژی، جامعه، فرهنگ و اقتصاد و 
سیاسـت اسـت. در این بینش، پرهیز از غیرسـازی 
و خودخواهی اهمیت کلیدی دارد. دگرخواهی به 
معنای سـنتی نیکوکاری و انجام کار خیر نیسـت. 
امـروزه ایـن مفهـوم معنایی فراتـر از این هـا دارد. در 
اینجـا هـدف از دگرخواهـی، رسـیدن بـه چیـزی یـا 
تصـرف و تملـک چیـزی نیسـت، بلکـه دگرخواهی 
کـه محبـت  فی نفسـه ارزش ذاتـی دارد، همانطـور 
ارزش ذاتـی دارد. ارزش ذاتـی یعنـی انسان شـدن، 
زیسـت پذیرکردن حیات و حس رضایت و شـادی، 
بـدون دگرخواهـی، ناممکن اسـت. به تعبیری که 
نـام  آن  از  امـروزه در »محیط زیسـت گرایی ژرف«  
می برنـد، آن نـوع محیط زیسـت گرایی که بخواهد 
کنـد،  بـرای چیـزی غیـر از طبیعـت از آن مراقبـت 
کـه  سـطحی اسـت. بـرای ایـن نـوع از دگرخواهـی 
امـروزه در جهـان مطـرح می شـود، مـا نیازمنـد ایـن 
اسـتانداردهای  )نـه  زندگـی  کیفیـت  کـه  هسـتیم 
در  »دیگـری«  بـا  زندگـی  دهیـم.  ارتقـا  را  زندگـی( 
کـه داشـتن رابطـه منصفانـه  صورتـی امـکان دارد 
ارزش  دارای  »دیگـری«  از  مراقبـت  و  عادلانـه  و 
فی نفسـه باشـد، زیـرا انسـان بودگی یعنـی همیـن. 
انسـان بودن  از  انحـراف  نـگاه،  ایـن  از  بیـرون 
یـا  اخـروی  پاداش هـای  بـرای  اسـت. دگرخواهـی 
بـرای ارزش هـای ابزاری نیسـت، بلکـه دگرخواهی 
گاهی جدید مبتنی بر پیوند  مفهومی است برای آ
میـان انسـان و طبیعـت، اینکـه طبیعـت را غیـر، 
پیونـدی  و  ندانیـم  و  نبینیـم  دیگـری  یـا  بیگانـه 
متـوازن، منصفانـه و پایدار میان انسـان و طبیعت 
شـکل گیـرد. تـوازن و انصـاف در اینجـا بـه معنـای 
حـق حیـات پایـدار بـرای همـه موجـودات هسـتی 

اسـت. قائل شـدن 
گـر تـوازن میـان انسـان و طبیعـت بـر هـم بخـورد،  ا
سـامت انسـان هـم ناممکـن اسـت. پـس سـامت 
سـامت  بـه  هستی شـناختی  لحـاظ  بـه  انسـان 
طبیعـت گـره خورده اسـت. حـال که بحـران کرونا 

گر همه   ا
دانش ها فرصت، 

توانایی و 
مشروعیت لازم 
برای مشارکت 

فعال و مؤثر 
در برنامه های 

توسعه و زندگی 
اجتماعی را 

داشتند، بحران 
زیست محیطی 

نداشتیم

واقعیـت  ایـن  متوجـه  انسـان  اسـت،  شـده  ظاهـر 
کـه فیلسـوفان و  نیـازی نیسـت  می شـود و دیگـر 
تـوازن  انسـان،  کـه  ای  بگوینـد  مـا  بـه  محققـان 
بـه  تـوازن  کـن.  را حفـظ  بـا طبیعـت  رابطـه خـود 
گیاهـان و پرنـدگان هـم حـق  کـه  ایـن معناسـت 
حیـات داشـته باشـند. در اینجاسـت کـه مـا مفهوم 
دگرخواهـی را بـه معنـای جدیـدی می فهمیـم، نـه 
خودتحقق بخشـی  بخشـش.  و  ایثـار  معنـای  بـه 
فهـم  گـرو  در  انسـان،  انسان شـدنِ  و  انسـان 
»دیگری« ای اسـت که با ما متفاوت اسـت. هرجا 
اسـت، »دیگـری« هـم حضـور  تفـاوت جـاری  کـه 
کـه مـا در دنیـای مـدرن بیـن خـود  دارد. پل هایـی 
کرده ایـم، بایـد دوبـاره ایجـاد  و »دیگـری« ویـران 
کاری  نمی توانیـم  مـا  ایـن صـورت  غیـر  در  شـود، 

دهیـم. انجـام 
همچنیـن لازمـه دگرخواهی اخاق مراقبت اسـت، 
اخاقـی کـه در آن درک مـا از آب، خـاک، گیاهـان، 
جانـوران و طبیعـت »دیگرسـتیزانه« نباشـد و آن را 
هسـتی متمایـزی از خـود ندانیـم و بـرای مراقبـت 
تـاش  گونـه  همـان  آن  پایـداری  و  سـامت  از 
می کوشـیم.  خودمـان  سـامت  بـرای  کـه  کنیـم 
کار داشـتن بینشـی مادرانـه از هسـتی  لازمـه ایـن 
سـودجویانه،  مسـلط  فرهنـگ  اسـت.  جهـان  و 
اسـت؛  لازم  فـرد  هـر  بهره کشـانه  و  مصرف گرایانـه 
کـه از سـامت خـود مراقبـت می کنـد،  همان طـور 
بـا  یعنـی  کنـد.  مراقبـت  هـم  طبیعـت  سـامت  از 
و  هسـتی  جـان  حریـم  بـه  آن،  بی رویـه  مصـرف 
تجـاوز  اسـت،  هسـتی  از  بخشـی  کـه  خـود  جـان 
نکنـد. اقتصاد نفتی، سـرمایه داری دولتـی، دولت 
پدیدآمـدن  موجـب  شبه صنعتی شـدن  و  رانتـی 
میـان  پـل  کـه  شـد  جدیـدی  فرهنـگ  و  اقتصـاد 
انسـان و طبیعـت را بـر هـم زد. به بیـان آرنه نیس، 
جهـان  بی واسـطه  درک  بـه  رسـیدن  نیازمنـد  مـا 
تکنولوژیـک،  صنعتـی،  واسـطه های  هسـتیم. 
کـه رابطـه مـا بـا  مصرفـی و بـازاری باعـث شـده اند 
کیهـان مخـدوش شـود. مـا  طبیعـت و درک مـا از 
و  بی خویشـتنی  احسـاس  جهـان،  ایـن  در  دائمـا 
بیگانگـی می کنیم. بخش بزرگـی از نارضایتی ها و 
اختال هـای روحـی و روانـی ما ناشـی از این فاصله 
کـه بیـن مـا و جهـان بـه وجـود  گسسـتی اسـت  و 
آمـده اسـت. بـه همیـن دلیـل لازم اسـت در سـبک 
زندگـی، شـیوه مصـرف و زبانـی کـه بـه کار می بریـم 

کنیـم. کـرده و تغییـر ایجـاد  بازاندیشـی 
اتفاقاتـی کـه در دوران کرونـا رخ داد، واقعیت های 
ایـن واقعیت هـا،  از  کـرد. یکـی  را آشـکار  بسـیاری 
دلیـل  بـه  اسـت.  غیرضـروری  مصـرف  و  تولیـد 
بسـیاری  تعلیق شـدن  و  تعطیـل  و  قرنطینـه 
فعالیت هـا، تولیـد نیـز در برخـی زمینه هـا محـدود 
بـه  لطمـه ای  نیـز  تولیـدات  کاهـش  اسـت.  شـده 
زندگی و بقای انسـان نزده اسـت. رسانه ها گزارش 
کـه تولیـدات شـیرینی بـه طـور میانگیـن در  دادنـد 
برخـی از شـهرهای ایـران تـا ۷0درصـد کاهش پیدا 
بـر  تأثیـر منفـی  کاهـش نه تنهـا  ایـن  کـرده اسـت. 
سـامت مردم نگذاشـته بلکه برای سـامتی مردم 
بهتر است. بنابراین، ما نیازی به تولید این میزان 
حوزه هـا،  از  بسـیاری  در  نداشـته ایم.  شـیرینی  از 

کالا بـر مبنـای  بخـش قابـل توجهـی از تولیـدات 
نیازهـای بقـای بشـر نیسـت. بخشـی از بـازار بـرای 
رفـع نیازهـای واقعـی مـردم اسـت و بخـش دیگـر 
بـرای  نیـز  بـازار  انباشـت سـرمایه اسـت.  بـرای  آن 
حفـظ و گسـترش تولیـدات خـود بـر مصـرف انبـوه، 
کاذب مـردم  افراطـی، غیرضـروری و متظاهرانـه و 
دامـن می زنـد. پیامـد ایـن وضعیـت شـکل گیری و 
مسلط شـدن الگوهـای فرهنگی اسـت کـه مصرف 
و  اجتناب ناپذیـر  امـری  را  غیرضـروری  و  افراطـی 
حقـوق بدیهـی و مسـلم افـراد می دانـد. ایـن درک 
از حقـوق، بـا منابـع و ظرفیت هـای طبیعـی جهـان 
مـا  پیش فرض هـای  از  بسـیاری  نیسـت.  سـازگار 
درباره رشـد اقتصادی و توسـعه نیازمند بازاندیشی 
تصاعـدی  رشـد  بـه  توجـه  بـا  دگرخواهانه انـد. 
کـه محدودیـت  جمعیـت جهـان، ضـروری اسـت 
منابع زیسـت کره را در نظر بگیریم. با این سـرعت 
می رویـم،  پیـش  سـرمایه  انباشـت  جهـت  در  کـه 

دچـار بحـران خواهیـم شـد.

دگرخواهی: ممکن یا محال؟
گر  آیا معلم بوم شـناختی و دگرخواه ممکن اسـت؟ ا
کنونـی دانشـگاه در ایـران را  واقع بینانـه موقعیـت 
در نظـر بگیریـم، آشـکارا چنین سـلوکی را نمی توان 
بـرای همـه مدرسـان دانشـگاهی ممکـن دانسـت. 
مدرسـان  از  اندکـی  شـمار  بگویـم،  دقیق تـر  حتـی 
زیسـت محیطی  دغدغه هـای  کـه  آن هـا  حتـی 
دارنـد می تواننـد معلـم بوم شـناختی باشـند. ایـن 
می کنـد.  صـدق  نیـز  مـن  تجربـه  دربـاره  نکتـه 
هنـوز  دانشـگاه  سـاختاری  موقعیـت  و  چالش هـا 
خـود را درگیـر محیط زیسـت نکرده اسـت. فرهنگ 
سـازمانی دانشـگاه و فرهنـگ رشـته ای هنـوز برای 
ازجملـه  ایرانـی  جامعـه  مسـئله های  بـا  رویارویـی 
مسـئله محیط زیست شـکل نگرفته اند. انتظارات 
بروکراتیکی که از هیئت علمی ها وجود دارد مبتنی 
بـر تعامـل و درگیری جدی آن ها با جامعه نیسـت.

هســتند.  دانشــجویان  ســکه،  دیگــر  روی 
کــه  موقعیــت ســاختاری جامعــه ایــران و تعریفــی 
گرفتــه اســت، اجــازه و  از دانشــگاه در آن شــکل 
امــکان شــوق یادگیری و مشــارکت فعــال و خاق 
بــه دانشــجویان در فراینــد یادگیــری را نمی دهد. 
چنیــن فضــای دانشــجویی، شــکل گیری عاقــه 
و انگیزه در دانشجویان در هر زمینه ای از جمله 
کــرده اســت. بــا  محیط زیســت را بســیار دشــوار 
گزیریــم دانشــگاه را دعــوت و مهیــا  وجــود ایــن، نا
کنیــم بــرای اندیشــیدن و تأمــل جــدی در زمینــه 
آمــوزش و پژوهــش زیســت محیطی. ایــن ســخن 
بــه معنــای ایــن نیســت کــه تمامــی عملکــرد نهاد 
دانشــگاه را محــدود بــه مســئله محیط زیســت 
خــرد  و  عقــل  جایــگاه  دانشــگاه  نهــاد  کنیــم. 
می کنــد  ایجــاب  جایــگاه  ایــن  دارد.  را  جامعــه 
دانشــگاه دوراندیشــانه و مســتقل، چشــم اندازها 
کل بشــریت،  و مســئله های تاریخــی و تمدنــی 
جامعــه انســانی و دانــش را هــم در نظــر بگیــرد. 
هــم  مــا  جهــان  در  محیط زیســت  مســئله  امــا 
مســئله امــروز ماســت و هــم آینــده تمدنــی بشــر را 

تهدیــد می کنــد.
کـه چشـم اندازی  تاشـم در ایـن جسـتار ایـن بـود 

ارائـه  را  تأملـی  و  بازاندیشـی  بـرای چنیـن  نظـری 
کـه در موقعیـت  کنـم. تنهـا انتظـار واقع بینانـه ای 
کـه صرفـا افـراد  فعلـی می تـوان داشـت ایـن اسـت 
)و نـه سیسـتم دانشـگاهی( مسـتعد و عاقه منـد 
فعالیت هـای  و  درسـی  برنامـه  در  کننـد  تـاش 
دانشگاهی شـان رویکرد بوم شـناختی دگرخواهانه 
گاهـی  کننـد و بـرای ایجـاد حساسـیت و آ را دنبـال 
چالش هـای  هرقـدر  بکوشـند.  زیسـت محیطی 
ساختاری و وضعیت نظام دانشگاهی کنونی مانع 
گسترش آموزه های اخاق زیست محیطی باشند، 
مـا نمی توانیـم ایـن نهـاد را در رویارویـی بـا بحـران 
کنـار بگذاریـم. در موقعیـت فعلـی  محیط زیسـت 
همچنان مسـئله و بحران محیط زیسـت را جدی 
نگرفته ایـم و همچنیـن بـه رویکردهای مهندسـی 
و فنـی دلبسـته ایم. بـرای رویارویـی دگرخواهانـه 
کـه فقـط بـه دنبـال  بـا محیط زیسـت نیازمندیـم 
اسـت  بایسـته  بلکـه  نباشـیم،  فنـی  راه حل هـای 
کـه گفت وگـو کنیـم و دانـش و بینـش دگرخواهانـه 
را  جمعـی  گفت وگـوی  ایـن  دهیـم.  گسـترش  را 
کسـانی انجـام  نهادهـای مدنـی، دانشـگاهیان و 
زیسـت محیطی  حساسـیت های  کـه  می دهنـد 
برعهـده دارنـد. تکیـه افراطـی بـر تـوان فناوری هـا 
بحـران  بـا  رویارویـی  بـرای  فنـی  راه حل هـای  و 
شـناخت  در  بازدارنـده ای  عامـل  زیسـت محیطی 

گفت وگوسـت. گاهـی و  آ و  قـدرت دانـش 
ح  کــه مطــر آخریــن نکتــه اینکــه چشــم اندازی 
بینــش  و  اندیشــه  توســعه  مســتلزم  کــردم 
اســت.  عالــی  آمــوزش  در  میان/فرارشــته ای 
نــام  می بینــم  کــه  زاویــه ای  از  دگرخواهــی 
بــرای مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه  دیگــری 
از  بیــش  میان/فرارشــتگی  رویکــرد  و  اســت 
رویکــرد رشــتگی مجــال لازم بــرای دگرخواهــی و 
دگرخواهــی زیســت محیطی را فراهــم می ســازد. 
ــر و چندســاحتی  گی محیط زیســت مســئله ای فرا
و  رشــته ای  رویکــرد  بــا  مســئله  ایــن  اســت. 
تخصصــی علــوم جنــگل داری یــا منابــع طبیعــی، 
مدیریــت منابع طبیعــی، مهندســی آب و امثــال 
بــه  نــگاه جامــع و یکپارچــه  این هــا نمی توانــد 
بحــران  از  بخشــی  کنــد.  ارائــه  محیط زیســت 
ریشــه  رشــته ای  نگاه هــای  در  زیســت محیطی 
دارد. نگاه هــای صــرف اقتصــادی، تکنولوژیــک 
از  مانــع  محیط زیســت،  و  زندگــی  بــه  فنــی  و 
امــر اجتماعــی و  و  امــر طبیعــی  یکپارچه شــدن 
گــر همــه دانش هــا فرصــت،  فرهنگــی می شــود. ا
مشــارکت  بــرای  لازم  مشــروعیت  و  توانایــی 
فعــال و مؤثــر در برنامه هــای توســعه و زندگــی 
اجتماعــی را داشــتند، بحــران زیســت محیطی 
و  گســترده  امــروزی  مقیــاس  در  یــا  نداشــتیم 
ویرانگــر نبــود. شــرط دســت یافتن بــه رویکــردی 
و  دغدغــه  کــه  اســت  ایــن  میان/فرارشــتگی 
کانــون آمــوزش و  دگرخواهــی محیط زیســتی در 
پژوهــش دانشــگاهی قــرار گیــرد. در ایــن صورت، 
دانش هــا و دانشــگاهیان لاجــرم بــرای رســیدن 
گفت وگــوی بــا  کل نگــر و جامــع نیازمنــد  بــه فهــم 
یکدیگــر و بیرون آمــدن از جزیره هــا و قلعه هــای 

می شــوند. رشــته ای 

اتفاقاتی که در 
کرونا رخ  دوران 

داد، واقعیت های 
بسیاری را آشکار 
کرد. یکی از این 

واقعیت ها، 
تولید و مصرف 

غیرضروری 
است. به دلیل 

قرنطینه و تعطیل 
و تعلیق شدن 

بسیاری 
فعالیت ها، تولید 

نیز در برخی 
زمینه ها محدود 

شده است
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گسسـت ها  از  می کوشـد  معلـم  نـگاه،  ایـن  در 
کنـد، فاصلـه میـان  کـم  کـرده و فاصله هـا را  پرهیـز 
و  سـنت  جهـان،  و  انسـان  دانش هـا،  رشـته ها، 
شـرق،  و  غـرب  طبیعـت،  و  فرهنـگ  مدرنیتـه، 
جهانـی و محلـی، ملـی و بومـی، مـادی و معنـوی، 
نظـر و عمـل، دوگانـه جنسـیتی زن و مـرد، دینـی 
و غیردینـی و هـر شـکل دوگانگـی و تقابـل دیگـر. 
کاسـتن ایـن فاصله هـا و  یکـی از تمهیداتـم بـرای 
اخـاق  اسـت.  گسسـت هـا، دگرخواهـی  از  دوری 
کمـک می کنـد تـا در نظـر و  و رویکـرد دگرخواهانـه 
عمـل یکپارچگـی را دنبال کنم. می کوشـم مسـئله 
محیط زیسـت را برپایـه ایـن یکپارچگـی و اخـاق 
کاس هایـم ترویـج  دگرخوانـه در همـه درس هـا و 
نمـوده و تدریـس کنـم. ایـن نگاه مبتنی بر مسـئله 
گسستی است که میان امر طبیعی و امر اجتماعی 

و انسـانی در جهان معاصر و مدرن رخ داده اسـت.
بنیان فرهنگی بحران زیسـت محیطی، دوگانگی 
در  اسـت.  معاصـر  جهـان  در  طبیعـت  و  انسـان 
پارگـی و دوگانگـی شـده ایم.  جهـان جدیـد دچـار 
دوگانگی سـنت و مدرنیته، غرب و شـرق، خودی 
و غیرخـودی و انسـان و طبیعـت. طبیعـت در ایـن 
دوگانگی هـا بـه »غیـر« یـا »دیگـری« تبدیـل شـده 
اسـت. رویکـرد دگرخواهـی، نقـد دوگانه پنداری هـا 
و  دوگانگـی  یعنـی  اسـت.  جدیـد  جهـان  در 
و  گاه  خـودآ در  کـه  محیط زیسـت  دگربودگـی 
گاه ما شـکل گرفته، در برنامه های توسـعه  ناخودآ
نفـوذ  سیاسـی  نظام هـای  و  ایدئولوژی هـا  در  و 
گاهـی و زبـان مـا بـه وجـود آمـده اسـت.  کـرده و در آ
ایـن  پیامدهـای  درعین حـال  و  ریشـه ها  از  یکـی 
خودخواهـی«  »فرهنـگ  افزایـش  دیگری شـدن، 
معنایـی  موقعیـت  خودخواهـی  فرهنـگ  اسـت. 
کـه  اسـت  انسـانی  جامعـه  در  ذهنـی  فضـای  و 
بهنجـار  امـری  آن  در  خودخواهـی 
امـر  همیـن  اسـت.  شـده  ارزش  و 

کـه انسـان ها خـود را محـق بداننـد  اجـازه می دهـد 
همـه  از  و  کننـد  تصاحـب  و  تملـک  را  همه چیـز 
موجودیت هـای هسـتی بهره کشـانه بـرای تحقـق 
تفکـر  شـیوه  ایـن  کننـد.  اسـتفاده  رویاهایشـان 
خودخواهانـه را بـدون درنظرگرفتـن ایـن نکتـه در 
کـه مـنِ نوعـی، فقـط بـه انـدازه  پیـش می گیریـم 
یـک انسـان، بخشـی از طبیعـت و عالـم هسـتم و 
بایسـته و ضـروری اسـت کـه رابطـه مـن با طبیعت 
و دیگـر انسـان ها، متواضعانـه و برپایـه انصـاف و 
عدالـت زیسـت محیطی باشـد. در رویارویـی با این 
فرهنگ خودخواهی اسـت که نیازمند گسـترش و 

می شـویم. دگرخواهـی  فرهنـگ  ترویـج 

دگرخواهی زیست محیطی
بینش و کنش دگرخواهانه، بینش و کنشی است 
گاهانـه و عامدانـه تـاش می کننـد  کـه انسـان ها آ
در نسـبت بـا »دیگـری« هـای انسـانی و طبیعـی بـا 
نگاهـی اخاقـی، مراقبتی و منصفانـه رفتار و عمل 
کننـد. دگرخواهـی فقـط به معنـای دوست داشـتن 
بـه  دگرخواهـی  نیسـت.  انسـانی  »دیگری«هـای 
معنای بینش و تفکری مراقبتی و دوستانه نسبت 
به طبیعت، تکنوژی، جامعه، فرهنگ و اقتصاد و 
سیاسـت اسـت. در این بینش، پرهیز از غیرسـازی 
و خودخواهی اهمیت کلیدی دارد. دگرخواهی به 
معنای سـنتی نیکوکاری و انجام کار خیر نیسـت. 
امـروزه ایـن مفهـوم معنایی فراتـر از این هـا دارد. در 
اینجـا هـدف از دگرخواهـی، رسـیدن بـه چیـزی یـا 
تصـرف و تملـک چیـزی نیسـت، بلکـه دگرخواهی 
کـه محبـت  فی نفسـه ارزش ذاتـی دارد، همانطـور 
ارزش ذاتـی دارد. ارزش ذاتـی یعنـی انسان شـدن، 
زیسـت پذیرکردن حیات و حس رضایت و شـادی، 
بـدون دگرخواهـی، ناممکن اسـت. به تعبیری که 
نـام  آن  از  امـروزه در »محیط زیسـت گرایی ژرف«  
می برنـد، آن نـوع محیط زیسـت گرایی که بخواهد 
کنـد،  بـرای چیـزی غیـر از طبیعـت از آن مراقبـت 
کـه  سـطحی اسـت. بـرای ایـن نـوع از دگرخواهـی 
امـروزه در جهـان مطـرح می شـود، مـا نیازمنـد ایـن 
اسـتانداردهای  )نـه  زندگـی  کیفیـت  کـه  هسـتیم 
در  »دیگـری«  بـا  زندگـی  دهیـم.  ارتقـا  را  زندگـی( 
کـه داشـتن رابطـه منصفانـه  صورتـی امـکان دارد 
ارزش  دارای  »دیگـری«  از  مراقبـت  و  عادلانـه  و 
فی نفسـه باشـد، زیـرا انسـان بودگی یعنـی همیـن. 
انسـان بودن  از  انحـراف  نـگاه،  ایـن  از  بیـرون 
یـا  اخـروی  پاداش هـای  بـرای  اسـت. دگرخواهـی 
بـرای ارزش هـای ابزاری نیسـت، بلکـه دگرخواهی 
گاهی جدید مبتنی بر پیوند  مفهومی است برای آ
میـان انسـان و طبیعـت، اینکـه طبیعـت را غیـر، 
پیونـدی  و  ندانیـم  و  نبینیـم  دیگـری  یـا  بیگانـه 
متـوازن، منصفانـه و پایدار میان انسـان و طبیعت 
شـکل گیـرد. تـوازن و انصـاف در اینجـا بـه معنـای 
حـق حیـات پایـدار بـرای همـه موجـودات هسـتی 

اسـت. قائل شـدن 
گـر تـوازن میـان انسـان و طبیعـت بـر هـم بخـورد،  ا
سـامت انسـان هـم ناممکـن اسـت. پـس سـامت 
سـامت  بـه  هستی شـناختی  لحـاظ  بـه  انسـان 
طبیعـت گـره خورده اسـت. حـال که بحـران کرونا 

گر همه   ا
دانش ها فرصت، 

توانایی و 
مشروعیت لازم 
برای مشارکت 

فعال و مؤثر 
در برنامه های 

توسعه و زندگی 
اجتماعی را 

داشتند، بحران 
زیست محیطی 

نداشتیم

واقعیـت  ایـن  متوجـه  انسـان  اسـت،  شـده  ظاهـر 
کـه فیلسـوفان و  نیـازی نیسـت  می شـود و دیگـر 
تـوازن  انسـان،  کـه  ای  بگوینـد  مـا  بـه  محققـان 
بـه  تـوازن  کـن.  را حفـظ  بـا طبیعـت  رابطـه خـود 
گیاهـان و پرنـدگان هـم حـق  کـه  ایـن معناسـت 
حیـات داشـته باشـند. در اینجاسـت کـه مـا مفهوم 
دگرخواهـی را بـه معنـای جدیـدی می فهمیـم، نـه 
خودتحقق بخشـی  بخشـش.  و  ایثـار  معنـای  بـه 
فهـم  گـرو  در  انسـان،  انسان شـدنِ  و  انسـان 
»دیگری« ای اسـت که با ما متفاوت اسـت. هرجا 
اسـت، »دیگـری« هـم حضـور  تفـاوت جـاری  کـه 
کـه مـا در دنیـای مـدرن بیـن خـود  دارد. پل هایـی 
کرده ایـم، بایـد دوبـاره ایجـاد  و »دیگـری« ویـران 
کاری  نمی توانیـم  مـا  ایـن صـورت  غیـر  در  شـود، 

دهیـم. انجـام 
همچنیـن لازمـه دگرخواهی اخاق مراقبت اسـت، 
اخاقـی کـه در آن درک مـا از آب، خـاک، گیاهـان، 
جانـوران و طبیعـت »دیگرسـتیزانه« نباشـد و آن را 
هسـتی متمایـزی از خـود ندانیـم و بـرای مراقبـت 
تـاش  گونـه  همـان  آن  پایـداری  و  سـامت  از 
می کوشـیم.  خودمـان  سـامت  بـرای  کـه  کنیـم 
کار داشـتن بینشـی مادرانـه از هسـتی  لازمـه ایـن 
سـودجویانه،  مسـلط  فرهنـگ  اسـت.  جهـان  و 
اسـت؛  لازم  فـرد  هـر  بهره کشـانه  و  مصرف گرایانـه 
کـه از سـامت خـود مراقبـت می کنـد،  همان طـور 
بـا  یعنـی  کنـد.  مراقبـت  هـم  طبیعـت  سـامت  از 
و  هسـتی  جـان  حریـم  بـه  آن،  بی رویـه  مصـرف 
تجـاوز  اسـت،  هسـتی  از  بخشـی  کـه  خـود  جـان 
نکنـد. اقتصاد نفتی، سـرمایه داری دولتـی، دولت 
پدیدآمـدن  موجـب  شبه صنعتی شـدن  و  رانتـی 
میـان  پـل  کـه  شـد  جدیـدی  فرهنـگ  و  اقتصـاد 
انسـان و طبیعـت را بـر هـم زد. به بیـان آرنه نیس، 
جهـان  بی واسـطه  درک  بـه  رسـیدن  نیازمنـد  مـا 
تکنولوژیـک،  صنعتـی،  واسـطه های  هسـتیم. 
کـه رابطـه مـا بـا  مصرفـی و بـازاری باعـث شـده اند 
کیهـان مخـدوش شـود. مـا  طبیعـت و درک مـا از 
و  بی خویشـتنی  احسـاس  جهـان،  ایـن  در  دائمـا 
بیگانگـی می کنیم. بخش بزرگـی از نارضایتی ها و 
اختال هـای روحـی و روانـی ما ناشـی از این فاصله 
کـه بیـن مـا و جهـان بـه وجـود  گسسـتی اسـت  و 
آمـده اسـت. بـه همیـن دلیـل لازم اسـت در سـبک 
زندگـی، شـیوه مصـرف و زبانـی کـه بـه کار می بریـم 

کنیـم. کـرده و تغییـر ایجـاد  بازاندیشـی 
اتفاقاتـی کـه در دوران کرونـا رخ داد، واقعیت های 
ایـن واقعیت هـا،  از  کـرد. یکـی  را آشـکار  بسـیاری 
دلیـل  بـه  اسـت.  غیرضـروری  مصـرف  و  تولیـد 
بسـیاری  تعلیق شـدن  و  تعطیـل  و  قرنطینـه 
فعالیت هـا، تولیـد نیـز در برخـی زمینه هـا محـدود 
بـه  لطمـه ای  نیـز  تولیـدات  کاهـش  اسـت.  شـده 
زندگی و بقای انسـان نزده اسـت. رسانه ها گزارش 
کـه تولیـدات شـیرینی بـه طـور میانگیـن در  دادنـد 
برخـی از شـهرهای ایـران تـا ۷0درصـد کاهش پیدا 
بـر  تأثیـر منفـی  کاهـش نه تنهـا  ایـن  کـرده اسـت. 
سـامت مردم نگذاشـته بلکه برای سـامتی مردم 
بهتر است. بنابراین، ما نیازی به تولید این میزان 
حوزه هـا،  از  بسـیاری  در  نداشـته ایم.  شـیرینی  از 

کالا بـر مبنـای  بخـش قابـل توجهـی از تولیـدات 
نیازهـای بقـای بشـر نیسـت. بخشـی از بـازار بـرای 
رفـع نیازهـای واقعـی مـردم اسـت و بخـش دیگـر 
بـرای  نیـز  بـازار  انباشـت سـرمایه اسـت.  بـرای  آن 
حفـظ و گسـترش تولیـدات خـود بـر مصـرف انبـوه، 
کاذب مـردم  افراطـی، غیرضـروری و متظاهرانـه و 
دامـن می زنـد. پیامـد ایـن وضعیـت شـکل گیری و 
مسلط شـدن الگوهـای فرهنگی اسـت کـه مصرف 
و  اجتناب ناپذیـر  امـری  را  غیرضـروری  و  افراطـی 
حقـوق بدیهـی و مسـلم افـراد می دانـد. ایـن درک 
از حقـوق، بـا منابـع و ظرفیت هـای طبیعـی جهـان 
مـا  پیش فرض هـای  از  بسـیاری  نیسـت.  سـازگار 
درباره رشـد اقتصادی و توسـعه نیازمند بازاندیشی 
تصاعـدی  رشـد  بـه  توجـه  بـا  دگرخواهانه انـد. 
کـه محدودیـت  جمعیـت جهـان، ضـروری اسـت 
منابع زیسـت کره را در نظر بگیریم. با این سـرعت 
می رویـم،  پیـش  سـرمایه  انباشـت  جهـت  در  کـه 

دچـار بحـران خواهیـم شـد.

دگرخواهی: ممکن یا محال؟
گر  آیا معلم بوم شـناختی و دگرخواه ممکن اسـت؟ ا
کنونـی دانشـگاه در ایـران را  واقع بینانـه موقعیـت 
در نظـر بگیریـم، آشـکارا چنین سـلوکی را نمی توان 
بـرای همـه مدرسـان دانشـگاهی ممکـن دانسـت. 
مدرسـان  از  اندکـی  شـمار  بگویـم،  دقیق تـر  حتـی 
زیسـت محیطی  دغدغه هـای  کـه  آن هـا  حتـی 
دارنـد می تواننـد معلـم بوم شـناختی باشـند. ایـن 
می کنـد.  صـدق  نیـز  مـن  تجربـه  دربـاره  نکتـه 
هنـوز  دانشـگاه  سـاختاری  موقعیـت  و  چالش هـا 
خـود را درگیـر محیط زیسـت نکرده اسـت. فرهنگ 
سـازمانی دانشـگاه و فرهنـگ رشـته ای هنـوز برای 
ازجملـه  ایرانـی  جامعـه  مسـئله های  بـا  رویارویـی 
مسـئله محیط زیست شـکل نگرفته اند. انتظارات 
بروکراتیکی که از هیئت علمی ها وجود دارد مبتنی 
بـر تعامـل و درگیری جدی آن ها با جامعه نیسـت.

هســتند.  دانشــجویان  ســکه،  دیگــر  روی 
کــه  موقعیــت ســاختاری جامعــه ایــران و تعریفــی 
گرفتــه اســت، اجــازه و  از دانشــگاه در آن شــکل 
امــکان شــوق یادگیری و مشــارکت فعــال و خاق 
بــه دانشــجویان در فراینــد یادگیــری را نمی دهد. 
چنیــن فضــای دانشــجویی، شــکل گیری عاقــه 
و انگیزه در دانشجویان در هر زمینه ای از جمله 
کــرده اســت. بــا  محیط زیســت را بســیار دشــوار 
گزیریــم دانشــگاه را دعــوت و مهیــا  وجــود ایــن، نا
کنیــم بــرای اندیشــیدن و تأمــل جــدی در زمینــه 
آمــوزش و پژوهــش زیســت محیطی. ایــن ســخن 
بــه معنــای ایــن نیســت کــه تمامــی عملکــرد نهاد 
دانشــگاه را محــدود بــه مســئله محیط زیســت 
خــرد  و  عقــل  جایــگاه  دانشــگاه  نهــاد  کنیــم. 
می کنــد  ایجــاب  جایــگاه  ایــن  دارد.  را  جامعــه 
دانشــگاه دوراندیشــانه و مســتقل، چشــم اندازها 
کل بشــریت،  و مســئله های تاریخــی و تمدنــی 
جامعــه انســانی و دانــش را هــم در نظــر بگیــرد. 
هــم  مــا  جهــان  در  محیط زیســت  مســئله  امــا 
مســئله امــروز ماســت و هــم آینــده تمدنــی بشــر را 

تهدیــد می کنــد.
کـه چشـم اندازی  تاشـم در ایـن جسـتار ایـن بـود 

ارائـه  را  تأملـی  و  بازاندیشـی  بـرای چنیـن  نظـری 
کـه در موقعیـت  کنـم. تنهـا انتظـار واقع بینانـه ای 
کـه صرفـا افـراد  فعلـی می تـوان داشـت ایـن اسـت 
)و نـه سیسـتم دانشـگاهی( مسـتعد و عاقه منـد 
فعالیت هـای  و  درسـی  برنامـه  در  کننـد  تـاش 
دانشگاهی شـان رویکرد بوم شـناختی دگرخواهانه 
گاهـی  کننـد و بـرای ایجـاد حساسـیت و آ را دنبـال 
چالش هـای  هرقـدر  بکوشـند.  زیسـت محیطی 
ساختاری و وضعیت نظام دانشگاهی کنونی مانع 
گسترش آموزه های اخاق زیست محیطی باشند، 
مـا نمی توانیـم ایـن نهـاد را در رویارویـی بـا بحـران 
کنـار بگذاریـم. در موقعیـت فعلـی  محیط زیسـت 
همچنان مسـئله و بحران محیط زیسـت را جدی 
نگرفته ایـم و همچنیـن بـه رویکردهای مهندسـی 
و فنـی دلبسـته ایم. بـرای رویارویـی دگرخواهانـه 
کـه فقـط بـه دنبـال  بـا محیط زیسـت نیازمندیـم 
اسـت  بایسـته  بلکـه  نباشـیم،  فنـی  راه حل هـای 
کـه گفت وگـو کنیـم و دانـش و بینـش دگرخواهانـه 
را  جمعـی  گفت وگـوی  ایـن  دهیـم.  گسـترش  را 
کسـانی انجـام  نهادهـای مدنـی، دانشـگاهیان و 
زیسـت محیطی  حساسـیت های  کـه  می دهنـد 
برعهـده دارنـد. تکیـه افراطـی بـر تـوان فناوری هـا 
بحـران  بـا  رویارویـی  بـرای  فنـی  راه حل هـای  و 
شـناخت  در  بازدارنـده ای  عامـل  زیسـت محیطی 

گفت وگوسـت. گاهـی و  آ و  قـدرت دانـش 
ح  کــه مطــر آخریــن نکتــه اینکــه چشــم اندازی 
بینــش  و  اندیشــه  توســعه  مســتلزم  کــردم 
اســت.  عالــی  آمــوزش  در  میان/فرارشــته ای 
نــام  می بینــم  کــه  زاویــه ای  از  دگرخواهــی 
بــرای مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه  دیگــری 
از  بیــش  میان/فرارشــتگی  رویکــرد  و  اســت 
رویکــرد رشــتگی مجــال لازم بــرای دگرخواهــی و 
دگرخواهــی زیســت محیطی را فراهــم می ســازد. 
ــر و چندســاحتی  گی محیط زیســت مســئله ای فرا
و  رشــته ای  رویکــرد  بــا  مســئله  ایــن  اســت. 
تخصصــی علــوم جنــگل داری یــا منابــع طبیعــی، 
مدیریــت منابع طبیعــی، مهندســی آب و امثــال 
بــه  نــگاه جامــع و یکپارچــه  این هــا نمی توانــد 
بحــران  از  بخشــی  کنــد.  ارائــه  محیط زیســت 
ریشــه  رشــته ای  نگاه هــای  در  زیســت محیطی 
دارد. نگاه هــای صــرف اقتصــادی، تکنولوژیــک 
از  مانــع  محیط زیســت،  و  زندگــی  بــه  فنــی  و 
امــر اجتماعــی و  و  امــر طبیعــی  یکپارچه شــدن 
گــر همــه دانش هــا فرصــت،  فرهنگــی می شــود. ا
مشــارکت  بــرای  لازم  مشــروعیت  و  توانایــی 
فعــال و مؤثــر در برنامه هــای توســعه و زندگــی 
اجتماعــی را داشــتند، بحــران زیســت محیطی 
و  گســترده  امــروزی  مقیــاس  در  یــا  نداشــتیم 
ویرانگــر نبــود. شــرط دســت یافتن بــه رویکــردی 
و  دغدغــه  کــه  اســت  ایــن  میان/فرارشــتگی 
کانــون آمــوزش و  دگرخواهــی محیط زیســتی در 
پژوهــش دانشــگاهی قــرار گیــرد. در ایــن صورت، 
دانش هــا و دانشــگاهیان لاجــرم بــرای رســیدن 
گفت وگــوی بــا  کل نگــر و جامــع نیازمنــد  بــه فهــم 
یکدیگــر و بیرون آمــدن از جزیره هــا و قلعه هــای 

می شــوند. رشــته ای 

اتفاقاتی که در 
کرونا رخ  دوران 

داد، واقعیت های 
بسیاری را آشکار 
کرد. یکی از این 

واقعیت ها، 
تولید و مصرف 

غیرضروری 
است. به دلیل 

قرنطینه و تعطیل 
و تعلیق شدن 

بسیاری 
فعالیت ها، تولید 

نیز در برخی 
زمینه ها محدود 

شده است
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